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ــت. بالاخره خبر  فيلمنامه را با خود به تلويزيون برد - بي هيچ  قرارداد يا پيش پرداختي- مدت ها گذش
آوردند كه تلويزيون با اين موضوع كه «دولت آبادی» سربداران را بنويسد مخالف است. و موضوع مسكوت 
گذاشته شد تا سال ۵۸. حالا انقلاب شده بود و تلويزيون ملي ايران به تلويزيون جمهوری اسلامي ايران 
ــد و اين بار گفت: قرار است «سربداران»  ــين پرتوی» پيدايش ش تغيير نام داده بود. بار ديگر «محمدحس
ــاخته شود. كارگردانش را هم گذاشته اند «محمدعلي نجفي». از من دعوت كرد به دفتری در خيابان  س
بلوار كشاورز- اليزابت سابق- رفتم. ملاقات و چای و گفت وگو. بعدها خبردار شدم كه به آقای «نجفي» هم 
گفته اند فلاني- يعني من- نبايد سربداران را بنويسد. من به كار خود بازگشتم و سربداران به راه خود رفت 
و نتيجه آنكه دست نوشته من در «كتاب جمعه»چاپ شد و نويسنده سريال «شهر من شيراز» كه پيش 
از انقلاب از تلويزيون پخش مي شد نويسنده فيلمنامه سربداران شد. از آن زمان ديگر از «محمدحسين 
پرتوی» خبری نشد. به نظرم رسيد بخش اول فيلمنامه سربداران را منتشر كنم. آن را برای «كتاب جمعه» 

فرستادم. به پيغام آقای «احمد شاملو» كه خواسته بود با آن هفته نامه كار كنم. 
 «اتوبوس» را هم شما نوشته ايد.  �

بله، اتوبوس هم نوشته من است. سال ۵۹ بود كه يك روز «داريوش فرهنگ» به اتفاق همسرش «سوسن 
تسليمي» به خانه من آمدند. به توصيه «بيضايي» از من خواست فيلمنامه ای بر اساس طرحي كه به بيان وی 
در گذشته به شكل واقعي رخ داده بود بنويسم. در دهات كرمان مردی روستايي اتوبوسي مي خرد و يك دهاتي 
ديگر در رقابت با او اتوبوسي ديگر مي خرد. بنا مي شود اين موضوع بشود دستمايه فيلمنامه« اتوبوس» كه من 
آن را نوشتم. فيلمنامه را «داريوش فرهنگ» به مدير شبكه دوم تلويزيون داد- آقای حسن جلاير- ايشان خواند 
و فيلمنامه را پسنديد و حتي پيش پرداخت هم به من دادند، به گمانم. در آن مقطع هم پولي بدهكار بودم 
ــبكه يك تلويزيون دادند. در آنجا بار ديگر با نام من مخالفت  كه با آن پرداخت كردم. بعد فيلمنامه را به ش
شد. اين را «داريوش فرهنگ» تلفني به من خبر داد. با اين خبر گمان كردم اين فيلمنامه هم مي رود كنار 
«گاواره بان» و «سربداران». اما چند ماه بعد مطلع شدم فيلمي با همين نام- «اتوبوس» - در جشنواره فيلم فجر 
به نمايش درآمده است كه فيلمنامه نويس آن ديگری است! به آن فيلم چند جايزه سيمرغ دادند. اما من تا 

۷۲ساعت دچار سردرد بودم. 
سـكوت مي كنم. مي دانم سـكوت من، مجال مي دهد كه حرف های ناگفته ای بيان شوند. شايد ديگر  �

چنين فرصتي دست ندهد. لحظه ای چنين مي گذرد. دود سيگار هوا را مي آكند با همان حرارت مي گويد: 
در همان سال كه «محمدحسين پرتوی» برای سربداران به منزل ما مي آمد. «علي ژكان» هم مدام همراه او 
بود. سال ها بعد فيلمي با سرمايه بنياد سينمايي فارابي ساخته شد به كارگرداني «علي ژكان» به نام «ماديان». 
فيلمنامه اش را خودش نوشته بود. بي هيچ اشاره ای به اقتباس آن، او خودش را شاگرد من مي دانست و به اين 

شاگردی مي باليد. بي هيچ اجازه ای نيمه دوم كتاب «جای خالي سلوچ» را به فيلم برگردانده بود. شكايت كردم 
به وزارت ارشاد؛ او معترف شد كه اين كار را كرده است. و اجازه خواست جبران كند و غرامت بپردازد. از آن 
تاريخ سال ها گذشته است و ديگر هيچ خبری نشد. «حميد سمندريان» هم از روی طرح فيلمنامه «هيولا»ی 
من كه به درخواست خودش نوشته بودم فيلمي ساخت با نام «همه آرزوی زمين». كه در تيتراژ آن هيچ اشاره ای 

به من و حقوق من نكرد. نه اجازه گرفت و نه حرفي زد. 
 برای «ناصرخان تقوايي» هم به خواست او يك طرح نوشته ام بر اساس «جای خالي سلوچ» كه در اختيارش 
گذاشتم. برای «داريوش مهرجويي» هم به درخواست خودش براساس آن متني كه در مجله «لايف» منتشر 
كرده بودم با عنوان « صلح و جنگ، پايان كابوس» طرح فيلمنامه ای نوشته ام كه آن را هم به «مهرجويي» داده ام. 

هر دو فيلمنامه ساخته نشده اند. 
حالا صدايش از نزديك مي آمد. درست كنارم بود. همانجا كه نشسته بود. دو چای در سيني آورده بود.  �

يكي كوچك و كمرباريك و ديگری بزرگ و كمرنگ، در حال نشستن مي گويد: 
فيلم «گوزن ها» وقتي ساخته شد من در زندان بودم. پدرم روی تخت بيمارستان افتاده بود و خانواده ام هم 
در شرايط مناسبي به سر نمي برد. «كيميايي» نمي توانست در آن شرايط حالي از خانواده من بپرسد؟ سراغي از 
پدرم بگيرد. آخر اين سينما چه دارد؟ به خودم گفتم - با توجه به شرايط -  اگر مي خواستي نام من را روی 
ــكالي ندارد نگذار. اما مي بيني كه من در زندانم. لااقل سراغي از پدر و مادرم مي گرفتي كه  فيلم نگذاری، اش
بسيار دل نگران بودند و تنگدست هم، اما شايد رعب و ترسي كه ساواک در جامعه ايجاد كرده بود به خصوص 
ــار و كردارها را !... البته عادی و به هنجاربودن و  ــان ارباب هنر و ادبيات مي تواند توجيه كند برخي رفت در مي

زيستن هم بسيار مشكل است! 

ترجيح مى دهم به اين موضوع دامن نزنم. بايد مراعات كنم. در چنين شرايطى بهتر است به گفت وگو خاتمه 
دهم. او هم خسته است. خسته از اين همه حرف كه لابد در طول اين سال ها مدام در ذهن مرور شده اند 

و گاه خاطر را آزرده اند. 
از پنجره رو به بالكن هواى سرد، بهمن  تو مى ريزد. هواى آن سوى پنجره دلگير است. چند روزى مى شود 
كه ديگر از باران خبرى نيسـت. غبارى سنگين همچون بختك روى شهر افتاده است. مى گويم: «كاش 

ببارد. پيش از آنكه دير شود.» با خود بوده ام لابد. واگويه حرفى يا نجوايى كه تنها خود مى شنوم. 
وقت خداحافظى با «نويسنده بزرگ» است. با «محمود دولت آبادى» كه مرا تا پاى در بدرقه مى كند. بايد 
به خيابان بروم. به آنجا كه هوايى براى تنفس نيست! شهر روزها و هفته هاست كه نفس نمى كشد. غبار 

نشسته است. همه جا، روى بام ها، پشت پنجره ها، و حتى توى چشم ها!... شب از راه رسيده است.

ــارات نگاه دست به تجديد چاپ مجموعه داستان های قديمي محمود دولت آبادی  اين روزها انتش
ــده ای را كه در پي  ــش مي تواند خوانن ــپنج» كه خواندن ــه ای با عنوان «كارنامه س ــت. مجموع زده اس
ــت ياری دهد تا ببيند نويسنده «كليدر» و «جای خالي سلوچ» از كجا  ــي آثار دولت آبادی اس تبارشناس
آغاز كرده و سير تحولش تا امروز به چه ترتيبي بوده است. كارنامه سپنج مجموعه ای است گردآمده از 
«داستان های ۱۵ساله دهه ۴۰ تا نيمه اول دهه ۵۰» محمود دولت آبادی. «عقيل عقيل»، «سفر»، «ديدار 
بلوچ»، «گاواربان»، «باشبيرو»، «ادبار و آيينه»، «آوسنه باباسبحان»، «بياباني و هجرت»، «از خم چمبر» و 
«گلدسته ها و سايه ها» كتاب هايي هستند كه در مجموعه «كارنامه سپنج» منتشر شده اند. داستان های 

ــمار مي روند و به گفته خودش به دوره ای مربوط  ــمار كارهای اوليه دولت آبادی به ش اين مجموعه اگرچه در ش
مي شوند كه او «جا و مكاني» برای نوشتن نداشته و عمدتا آنها را در قهوه خانه های تهران نوشته است، اما همگي 
ــير تكامل را  ــمار آثار مورد علاقه خود دولت آبادی اند و چاپ مجدد آنها امكاني را فراهم مي كند تا بتوان س در ش
در آثار دولت آبادی پي گرفت. از ميان داستان های اين مجموعه، «عقيل عقيل» و «آوسنه باباسبحان» مشهورترند 
ــتر از داستان های ديگر خوانده شده اند. دولت آبادی عقيل عقيل را «حلقه گسست و پيوست» در آثار خود  و بيش
مي داند، «گسست از آن زبان زياد مردمي به سمت زباني مناسب رمان هايي كه بايد نوشته مي شدند.»  ديگر داستان 
مهم دولت آبادی در دوران اول نويسندگي اش، «آوسنه باباسبحان» است. همان داستاني كه مسعود كيميايي فيلم 
ــاخت و ابراهيم گلستان در نقدی كه بر فيلم خاک نوشت، به رغم ضعيف خواندن خاک،  ــاس آن س خاک را بر اس
داستان دولت آبادی را كه فيلم بر اساس آن ساخته شده بود، داستاني قوی خواند. آوسنه باباسبحان، قصه ای است 
با ساختاری منسجم. اميرحسن چهلتن در كتابي كه درباره دولت آبادی و آثار او نوشته درباره اين داستان مي نويسد: 
«رماني خوش ساخت كه با باباسبحان آغاز مي شود و بعد عروسش شوكت و آنگاه پسرها، صالح و مسيب و ديگر 
شخصيت ها در شبكه منطقي از روابط اجتماعي روستا و تعاملي معقول و ناگزير يكي، يكي پا به صحنه داستان 
مي گذارند. داستان در پايان فصل ۱۳ فصلي نفس بر و سرنوشت ساز به پايان منطقي اش مي رسد و اساسا هريك از 
شخصيت ها به پايان سرنوشت تراژيك خود مي رسند.» از ديگر داستان های قابل اعتنا در كارنامه سپنج، مي توان به 
«از خم چمبر» اشاره كرد. اهميت اين داستان وقتي بيشتر آشكار مي شود كه به زمان نوشته شدن آن دقت كنيم. از 
خم چمبر در دهه ۵۰ نوشته شده و زمان نوشته شدن اين داستان زماني است كه همانطور كه چهلتن نيز در كتابي 
كه به آن اشاره شد، نوشته، «معلم»، يك تيپ بود با ويژگي هايي خاص و هركس مي خواست در ادبيات به سراغ اين 
تيپ برود، نبايد از ويژگي هايي كه برای آن ترسيم شده بود تخطي مي كرد و اهميت از خم چمبر دولت آبادی دقيقا 
در تخطي از همين ويژگي ها است. شخصيت اصلي داستان از خم چمبر معلمي است فاقد تمام آن وجوه آرماني 
كه در ادبيات دهه ۴۰ و ۵۰ از معلم ترسيم شده بود و نشانه اين تخطي را مي توان در توصيفاتي كه دولت آبادی از 
درون بي ثبات و ترس خورده و پرتلاطم شخصيت داستانش ارايه مي دهد به روشني ديد. او نگران و مضطرب است 
و نويسنده اضطراب او را اينگونه وصف مي كند: «آقای مدير از مدرسه پا بيرون گذاشت. گرفته و در هم بود. اگر در 

مروری بر مجموعه «كارنامه سپنج»

از خم چمبر

آينه خود را نگاه مي كرد مي توانست شيارهای روی پيشاني اش را آشكارتر از هميشه ببيند. اما نه آينه بود و نه آب. 
شب بود و در شب همه چيز گم بود. گنگ بود. نگاه و چهره و اندام و حالت و حال گنگ بودند. پيچيده در پوسته ای 
از تيرگي. پوشيده در نقاب. سر فروانداخته و خيالش همه پيش طاهر بود كه نيامده بود. نمي دانست چه جوری بايد 
رفتار و كردار طاهر را در خود هضم كند. هر واكنش مرد دشتبان او را به شك مي انداخت. شك به خودش و به آنچه 
از خود به ياد داشت. چه چيزهايي ممكن بود در خيال طاهر بگنجد؟ هزار جور پندار و خيال، ذهن آقای مدير را 
در هم مي پيچاند. فكرش به هزار راه بدر مي رفت. خودش را فراموش مي كرد. احساس مي كرد از جا در رفته است، 
منقلب و متزلزل است. مثل چيزی كه نگاه های تيزی را روی قلب خود حس مي كرد. پشيمان مي شد. به خودش بد 
مي گفت. از خودش بدش مي آمد... » كارنامه سپنج، مجموعه ای است كه در آن مي توان مضاميني چون مهاجرت، 
رنج، فقر، نابرابری های اجتماعي، آوارگي و همه آنچه را دولت آبادی در كارهای بعدی اش هم به آن پرداخت ديد. 
در ميان اين مجموعه، سفرنامه «ديدار بلوچ» هم خواندني است. اين سفرنامه نيز مانند از خم چنبر در سال ۱۳۵۳ 
نوشته شده و شرح سفر دولت آبادی به زاهدان و اطراف آن است. در قسمتي از اين سفرنامه مي خوانيم: «در خيابانم. 
مي بينم كه شهرهای ما در اين ۱۰، ۲۰سال گذشته، كلا شكل و شمايل كليشه ای و يكنواختي پيدا كرده اند. بندرت 
مي شود ويژگي ای در يك شهرستان يافت. مگر ميدان خريدوفروش زابل را نديده بينگارم كه همچنان روی و رخ 
پارينه ها را دارد و بيننده را به ياد حال وهوای داستان هايي چون داستان حسين كرد شبستری مي اندازد. قزوين، پر 
رونق ترين معبر كارواني گذشته نزديك را هم، كاروانسراهايش را كه نديد بگيريم، چيزی است مثل شهری ديگر. 
چه رسد به زاهدان كه از لحاظ شهرسازی و اقامت در گذشته نزديك، شباهتي به جايي چون قزوين ندارد. برای 
خودش يك (مثلا) ساوه است. خيابان بر خيابان. چهار راه تا چهار راه. در يك نظر، چنان مي نمايد كه هر دو از يك 
قالب بدر آمده اند. كمي اين ور آن ور. هرگاه بخواهي ويژگي های شان را دريابي ناگزير از ژرفكاوی بيشتری هستي. 
آن هم نه در نما، بلكه در عمق. در روابط و نوع روابط مردم. آن ميدانگاهي خرابه، با كپه كپه رخت های كهنه كه از 
بيرون مرز آمده و آدم را بي درنگ به ياد رختخانه بيمارستان های دوران جنگ مي اندازد، چيزی است كه زاهدان را 

از كرمان متمايز مي كند.»

ط ب ی


